
مقدمه 
انســان  آفرینــش  نحــوۀ  خصــوص  در 
ــک از  ــر ی ــود دارد. ه ــی وج ــات مختلف نظری
نظریه‌‌‌‌‌پــردازان بــا اســتمداد از روشــی،‌ بــه 
بررســی مســئله پرداخته‌‌‌‌‌انــد. بــرای مثــال، 
آیــت‌‌‌‌‌الله جــوادی آملــی بــا روش قرآنــی، 
ــیم  ــه ترس ــان را این‌‌‌‌‌گون ــت انس ــل خلق مراح
نمــوده اســت: خداونــد خــاک )تــراب( را بــه 
گِل )طیــن( بــدل ســاخت و چــون زمانــی بــر 
ــا  ــی )حم ــن بوی‌‌‌‌‌ناک ــه لج ــت،‌ ب آن گل گذش
ــت  ــد خش ــگاه مانن ــد، آن ــل ش ــنون( تبدی مس
ــر  ــال« تغیی ــه »صلص ــد و ب ــه ش ــی پخت خام
یافــت. در ایــن زمــان، خداونــد از روح خــود 
ــه  ــان را ب ــد و انس ــی دمی ــر خاک ــن پیک در ای
ــه  ــت فی ــوّیته و نفخ ــإذا س ــود آورد: »ف وج
ــر:  ــاجدین« )حج ــه س ــوا ل ــی فقع ــن روح م
29(. ایــن نمونــه‌‌‌‌‌ای از تبییــن آفرینــش انســان 
ــوادی  ــم اســت )ج ــرآن کری ــق در ق ــا تحقی ب

آملــی، 1401: 16و17(. 
امــا عــده‌‌‌‌‌ای این پرســش را بــه روش تجربی و 
ــان  ــد. پارینه‌‌‌‌‌انسان‌‌‌‌‌شناس ــخ گفته‌‌‌‌‌ان ــی پاس علم
بررســی  بــا  زیســتی،  انسان‌‌‌‌‌شناســان  و 
ــا  نمونه‌‌‌‌‌هــای یافــت شــده از اســتخوان‌‌‌‌‌هایی ب
قدمــت چندصدهــزار ســاله، بــر ایــن باورنــد 
ــودات  ــۀ موج ــی، تکامل‌‌‌‌‌یافت ــان کنون ــه انس ک

پیشــین اســت )فکوهــی، 1401: 73( و حتــی 
بــا اســتخراج »ژن« از برخــی نمونه‌‌‌‌‌هــا، در 
ــز  ــی نی ــش موفقیت‌‌‌‌‌های ــه خوی ــت نظری تثبی
داشــته‌‌‌‌‌اند )و مــا در ایــن مجــال در صــدد 

ــتیم(.  ــی نیس ــات علم ــی نظری بررس
امــا روش‌‌‌‌‌هــای دیگــری نیــز وجــود دارد کــه 
از جملــۀ آنــان، روش فلســفی اســت. نگارنــده 
در ایــن مقــال بــه دنبــال آن اســت کــه پــس از 
ــر  ــا مــروری ب ــه نظریــات فلســفی، ب اشــاره ب
ــش  ــهید بهشــتی از آفرین ــی« ش ــدگاه »قرآن دی
ــۀ »فلســفی«  انســان، برداشــت ایشــان از نظری

ملاصــدرا را تبییــن و تحلیــل نمایــد.

1. نظــرات فلســفی در خصــوص 
ــان ــش انس آفرین

فیلســوفان بــا بهــره‌‌‌‌‌وری از روش عقلــی و 
برهــان، هــر یــک تبیینــی متناســب بــا دســتگاه 
ــاً  ــه لزوم ــد ک ــه داده‌‌‌‌‌ان ــش ارائ ــفی خوی فلس
مخالــف و منافــی بــا تبیین‌‌‌‌‌هــای علمــی و 
فلســفی  انسان‌‌‌‌‌شناســی  نیســت. در  قرآنــی 
)بــا قطــع نظــر از دیدگاه‌‌‌‌‌هــای فیزیکالیســتی(، 
دســت‌‌‌‌‌کم ســه نظریــه مهــم وجــود دارد. 
ــبت داده  ــون نس ــه افلاط ــه ب ــدگاه اول ک دی
ــن  ــه ای ِــدَم انســان اســت، ب ــدار ق شــده، طرف
ــان  ــه انس ــوده ک ــی نب ــچ زمان ــه هی ــا ک معن
نباشــد تــا بحــث از نحــوۀ حــدوث و خلقتــش 

به‌‌‌‌‌وجــود بیایــد )نبویــان، 1398، ج4: 171(. 
امــا برخــی از محققیــن معتقدنــد انســان 
قدیــم نیســت، اگرچــه همزمــان بــا بــدن 
هــم خلــق نشــده اســت. بــرای مثــال ممکــن 
ــدن،  ــش ب ــش از آفرین ــال پی ــت 2000 س اس
روح یــا همــان هویــت حقیقــی انســان خلــق 
ــدن(  ــق ب ــان خل ــداً )در زم ــد و بع ــده باش ش
بــه بــدن ملحــق شــده باشــد )فیاضــی، 1397: 
331-424؛ نبویــان، 1398، ج4: 215(. دیــدگاه 
دیگــری کــه مــورد قبــول ابن‌‌‌‌‌ســینا هــم واقــع 
ــدن  ــا ب ــان ب ــان، همزم ــدوث انس ــده، ح ش
اســت. ایــن نــگاه بــر آن اســت کــه خداونــد 
همزمــان بــدن و روح انســان را خلــق نموده و 
ــرگ،  ــان م ــا در زم ــد می‌‌‌‌‌دهــد ت ــه هــم پیون ب
آن‌‌‌‌‌هــا را از یکدیگــر جــدا ســازد )حســن‌‌‌‌‌زاده 
ــر  ــت، ه ــه پیداس ــی، 1399: 274(. چنانک آمل
ــد  ــن باورن ــر ای ــده ب ــرح ش ــدگاه مط ــه دی س
ــدن اوســت کــه از  ــر از ب کــه روح انســان غی
عالمــی دیگــر )ملکــوت( بــه بــدن پیونــد داده 

ــود.  می‌‌‌‌‌ش
دراین‌‌‌‌‌بــاره ملاصــدرا معتقــد اســت انســان در 
ابتــدای آفرینــش، اصــاً چیــزی غیــر از همــان 
ــه دو موجــود  ــا ک ــن معن ــه ای ــدن نیســت، ب ب
ــدن«  ــس« و »ب ــا نف ــام »روح ی ــه ن ــتقل ب مس
نداریــم تــا از این‌‌‌‌‌کــه آیــا یکــی قدیــم و 
دیگــری حــادث اســت یــا نــه... بحــث کنیــم، 
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ــه  قرائــت شــهید بهشــتی از نظری
ملاصــدرا در بــاب آفرینش انســان



ــدن  ــان ب ــت هم ــدای خلق بلکــه انســان در ابت
اســت کــه رفته‌‌‌‌‌رفتــه بــه واســطۀ تکامــل ذاتــی 
ــن  ــود. در ای ــدا می‌‌‌‌‌ش ــدن ج ــری، از ب و جوه
نظریــه به‌‌‌‌‌واســطۀ حرکــت جوهــری، روحــی از 
ــرور  ــه م ــل ب ــا تکام ــد و ب ــه می‌‌‌‌‌زن ــدن جوان ب
از بــدن جــدا گشــته و هویتــی مســتقل بــه نــام 
ــن  ــد. ای ــدا می‌‌‌‌‌کن ــان روح( پی ــا هم ــس )ی نف
ــت  ــدرا اس ــۀ ملاص ــهور از نظری ــتِ مش قرائ
ــدوث  ــمانیة الح ــس جس ــۀ »النف ــه نظری ــه ب ک
یافتــه اســت  البقــاء« شــهرت  و روحانیــة 

)ملاصــدرا، 1398: 309(. 
ــی آراء  ــد بررس ــال قص ــن مج ــنده در ای نویس
ــه دنبــال  ــدارد، بلکــه ب و نظــرات موجــود را ن
ــدگاه  ــه دی ــاره‌‌‌‌‌ای ب ــن اش ــه ضم ــت ک آن اس
شــهید بهشــتی، قرائــت او از نظریــۀ ملاصــدرا 

ــد.  ــن نمای را تبیی

2. دیدگاه شهید بهشتی
ــم  ــرآن کری ــتمداد از ق ــا اس ــتی ب ــهید بهش ش
ــی از آفرینــش انســان  ــه تبیین ــی( ب )روش قرآن
رســیده اســت کــه معتقــد اســت دیــدگاه 
ملاصــدرا نیــز بایــد بــا توجــه بــه همــان نظریۀ 
قرآنــی تبییــن گــردد. وی در انسان‌‌‌‌‌شناســی 

ــد: ــود می‌‌‌‌‌گوی ــی خ قرآن
»وَ لقََــدْ خَلَقْنَــا الْنِسْــانَ مـِـنْ سُــالةٍَ مـِـنْ طيــنٍ 
ــمَّ  ــنٍ * ثُ ــرارٍ مَيك ــي‏ قَ ــةً ف ــاهُ نطُْفَ ــمَّ جَعَلْن *‏ ثُ
ــةً  ــةَ مُضْغَ ــا العَْلَقَ ــةً فَخَلَقْنَ ــةَ عَلَقَ ــا النُّطْفَ خَلَقْنَ
فَخَلَقْنـَـا المُْضْغَــةَ عِظامــاً فَكَسَــوْناَ العْظِــامَ لحَْمــاً 
ــنُ  ُ أحَْسَ ــارَكَ اللَّ ــرَ فَتبَ ــاً آخَ ــأْناهُ خَلْق ــمَّ أنَشَْ ثُ
الخْالقِيــنَ )مؤمنــون: 12-14(؛ مــا انســان را 
ــم )در نخســتین  از فشــرده‌ای از خــاک آفریدی
انســان( و ســپس آن را به‌صــورت نطفــه و 
تافتــه‌ای، در جایگاهــی، دارای کنــج لازم قــرار 
ــم در  ــرد و ه ــم در م ــه ه ــه‌ای ک ــم )نطف دادی
زن هســت و ســرانجام در رحــم زن جــای 
ــون  ــۀ خ ــه لخت ــه را ب ــپس نطف ــرد(. س می‌گی
تبدیــل کردیــم و در پــی آن، لختــۀ خــون را بــه 
ــن  ــاختیم. آن‌گاه ای ــدل س ــت مب ــاره‌ای گوش پ
پــارۀ گوشــت را به‌صــورت مجموعــه‌ای از 
اســتخوان درآوردیــم کــه پوششــی از گوشــت 
داشــت و پوششــی از گوشــت بــر آن آوردیــم. 
ــود؟  ــاخته می‌ش ــز]ی[ س ــه چی ــا چ ــا اینج ...ت
به‌همــراه حیــات  انســان  بــدن  اینجــا  تــا 
ــه  ــودِ نطف ــی خ ــی حت ــود، یعن ــاخته می‌ش س
هــم زنــده اســت، چــون اگــر نطفــه بمیــرد، اگر 
ــد از  ــزی نمی‌توان ــد، دیگــر چی اســپرم‌ها بمیرن

ــد  ــی آن می‌گوی ــد... در پ ــود بیای ــا به‌وج آن‌ه
]کــه[ وقتــی ایــن کار را کردیــم، به او آفرینشــی 
دیگــر عطــا کردیــم: »ثـُـمَّ أنَشَْــأْناهُ خَلْقــاً آخَــرَ«. 
ــف  ــرآن لطی ــای ق ــا عبارت‌ه ــدر در اینج چق
»خَلَقْنـَـا«  پیــش،  تبدیل‌هــای  آن  در  اســت! 
ــد.  ــأْنا« می‌گوی ــا »أنَشَْ ــا[ در اینج ــت، ]ام گف
اینجــا حتــی نکتــه‌ای هســت کــه بایــد »فرضیــۀ 
ــا  ــز، ب ــدرا نی ــفۀ ملاص ــش روح« در فلس پیدای
ــان گــردد  ــارت، طــوری بی ــن عب ــه ای توجــه ب
و فهمیــده بشــود کــه ایــن نکتــۀ ظریــفْ 
نادیــده، نادانســته و ناشــناخته نمانــد« )حســینی 

بهشــتی، 1401: 39-38(.
»»انشــاء« نوآفرینــیِ یــک چیــز تــازه اســت؛ در 
ــت،  ــک خلق ــق و ی ــک خل ــه ی ــال ک ــن ح عی
ــا  ــت، ام ــد اس ــۀ جدی ــک مرحل ــک دور و ی ی
همــراه بــا یــک اقــدام به‌کلــی تــازه نیــز 
کــدام  تــازه  به‌کلــی  اقــدام  ایــن  هســت. 
ــي‏«  ــنْ رُوح ــهِ مِ ــتُ في ــان »وَ نفََخْ ــت؟ هم اس
)حجــر: 29؛ ص: 72( اســت کــه اصــاً در ایــن 
ــد  ــت می‌آی ــازه به‌دس ــز ت ــک چی ــه، ی مرحل
و  قبلــی  حســاب‌های  از  آن  حســاب  کــه 
تغییــرات آن از تغییــرات قبلــی متمایــز اســت« 

)حســینی بهشــتی، 1401: 39(. 
ــت،‌  ــوق پیداس ــارت ف ــه در عب ــه ک همان‌‌‌‌‌گون
شــهید بهشــتی بــا تکیــه بــر تعبیــر »نفــخ روح« 
ــب  ــی از جان ــه حقیقت ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ب
خدوانــد در پیکــر بشــر دمیــده شــده کــه قــرآن 
ــن  ــت. در چنی ــده اس ــی« نامی آن را »روح اله
انســان را موجــودی  دیدگاهــی، نمی‌‌‌‌‌تــوان 
ــطۀ  ــداً به‌‌‌‌‌واس ــه بع ــت ک ــادی دانس ــاً م صرف
روحانــی  خودبه‌خــود  جوهــری،  حرکــت 
گردیــده و بــه حقیقتــی غیرمــادی بــدل گــردد، 
ــاز  ــد زمینه‌‌‌‌‌س ــب خداون ــی از جان ــه نفخ بلک
ــد  ــکل‌‌‌‌‌گیری بع ــن و ش ــش در تکوی ــن جه ای
ــعی  ــن، وی س ــت. بنابرای ــان اس ــی انس روحان
ایــن  در  را  ملاصــدرا  نظریــۀ  تــا  می‌‌‌‌‌کنــد 
ــتی  ــهید بهش ــد. ش ــی بگنجان ــوب قرآن چارچ
دربــارۀ نظریــۀ »النفــس جســمانیة الحــدوث و 

ــد: ــاء« می‌‌‌‌‌گوی ــة البق روحانی
ــمانیة  ــن »جس ــری همی ــت جوه ــه حرک »لازم
ــودن  ــاء« ب ــة البق ــودن و »روحانی ــدوث« ب الح
ــۀ روح از  ــه جوان ــت ک ــن اس ــت و آن ای اس
ــه  ــدازه ن ــن ان ــد؛ همی بطــن جســم ســر می‌زن
ــی  ــده آن‌های ــل عقی ــر در مقاب ــن نظ ــتر. ای بیش
اســت کــه فکــر می‌کننــد روح از عالــم دیگــر 
بــه بــدن متصــل می‌شــود ]یعنــی همــان دیدگاه 

ــرات[. ــر نظ ــا دیگ ــون ی ــینا، افلاط ابن‌‌‌‌‌س

ــک  ــدن( ی ــاده )ب ــن م ــیدن روح از بط »جوش
ــاده،  ــه م ــدن روح ب ــل ش ــت، متص ــأله اس مس
مســأله دیگــر اســت. خــوب دقــت کنیــد 
کــه حــرف آخــر ملاصــدرا... ایــن اســت کــه 
»جوانــه زدن« و »متصــل شــدن از عالــم دیگــر« 
هــم یــک معنــی می‌دهــد و دو معنــی نیســت. 
ــه  ــت ک ــن نیس ــدرا ای ــی ملاص ــرف نهای ...ح
ــدوث«  ــمانیة الح ــد روح »جس ــی می‌گوی وقت
اســت یعنــی از مــاده ســر می‌زنــد، ایــن بــا آن 
ــه  حرفــی کــه می‌گویــد روح از مــاء اعلــی ب
ــینی  ــض اســت« )حس ــدد متناق ــان می‌پیون انس

بهشــتی، 1388: 181(.
ــا  ــت ت ــدد اس ــتی در ص ــهید بهش ــع ش در واق
بگویــد نظــر ملاصــدرا نبایــد بــا نفــی هرگونــه 
ــده  ــوت فهمی ــم ملک ــد از عال ــال و پیون اتص
شــود، بلکــه ملاصــدرا »اتصــال محــض« )کــه 
بــا جوانــه زدن و جوشــیدن همــراه نباشــد( را 
ــتی،  ــدۀ بهش ــه عقی ــد. ب ــال می‌‌‌‌‌کن ــی و ابط نف
ــه  ــود »جوان ــی خ ــدگاه نهای ــدرا در دی ملاص
زدن« و »اتصــال از عوالــم دیگــر )ملکــوت(« را 
بــا هــم جمــع نمــوده و بــر همیــن اســاس نظــر 

ــد: خــود را ســامان می‌‌‌‌‌ده
»انســان در مرحلــه نطفــه بــه انســان در مرحلــه 
ــه کاری  ــا چ ــد، اینج ــدا می‌کن ــر پی ــه تغیی علق
صــورت گرفتــه؟ خلــق تــازه اســت، امــا 
تغییــرات چنــان نیســت کــه بیایــد یــک چیــز 
تــازه را در کار بیــاورد. نطفــه بــه علقــه، خلــق 
اســت؛ علقــه بــه مضغــه، خلــق اســت؛ مضغــه 
ــت.  ــق اس ــت، خل ــتخوان‌بندی و گوش ــه اس ب
تــا اینجــا خلــق اســت امــا وقتــی نفخــۀ الهــی 
انســان  این‌‌‌‌‌جاهــم  می‌آیــد،  الهــی  روح  و 
ــک  ــه ی ــان ک ــر انس ــس از نظ ــرده، پ ــر ک تغیی
تغییــر هســت؛ چــون موضــوعِ ]تغییــر[، انســان 
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ــه؛  ــن اســت ک ــه ای ــر ب ــن تغیی ــی ای اســت ول
او ســرزده  در  الهــی  روح  یــا جوانــه   )۱(
ــان برداشــت مشــهور از  ــن هم ــه ای اســت ]ک
نظریــه ملاصدراســت،[ )۲( یــا روح الهــی بــه 
او پیوســته اســت ]و ایــن همــان نظــر ابن‌‌‌‌‌ســینا 
ــی در او  ــا روح اله ــائیون اســت،[ )۳( ی و مش
ــرزدن  ــم س ــدن ه ــه در دمی ــت، ک ــده اس دمی
اســت و هــم پیوســتن ]و ایــن برداشــت مختار 
ــم  ــه گفت ــت[. این‌‌‌‌‌ک ــه ملاصدراس ــا از نظری م
ــده  ــی‌‌‌‌‌اش فهمی ــد عال ــدرا، بای ــرف ملاص ح
شــود ایــن اســت کــه وقتــی دمیــده می‌شــود، 
ــد  ــرون می‌آی ــزی بی ــک چی ــکم ی ــم از ش ه
ــه او متصــل  ــده و ب ــی آم ــک جای ــم از ی و ه
ــم ســر زدن اســت«  ــتن و ه ــم پیوس شــده. ه

ــتی، ۱۳۸۸: ۱۸۴(. ــینی بهش )حس

شــهید  دیــدگاه  در  تأملــی   .2.1
بهشــتی

بــرای فهــم بهتــر نظــر شهیدبهشــتی، بادکنکــی 
خالــی از بــاد را در نظــر بگیریــد. هنگامــی کــه 
در ایــن بادکنــک هوایــی دمیــده می‌شــود، 
ــرآورده  ــر ب ــک س ــوا از دل بادکن ــه ه اگرچ
و از درون آن ظهــور و بــروز می‌‌‌‌‌یابــد، امــا 
ــوده  ــک نب ــود بادکن ــت خ ــوا خاصی ــن ه ای
کــه آن‌‌‌‌‌را حاصــل تکامــل بادکنــک ـ بــدون در 
نظــر گرفتــن عامــل خارجــی ـ بدانیــم، بلکــه 
ــوا  ــی‌‌‌‌‌که ه ــینۀ کس ــرون )از س ــی از بی نیروی
را دمیــده( هوایــی را در آن دمیــده اســت. 
همین‌گونــه  نیــز  )روح(  نفــس  مــورد  در 
اســت. یعنــی چــون مــاده )بــدن( تــوان ایجــاد 
ــم  ــس؛ از عوال ــدارد، پ ــادی را ن ســطحی فرام
دیگــر ســطحی از جنــس همــان عوالــم )عالــم 
روح یــا مجــردات( در دل مــاده دمیــده و 
ــرزدن و  ــم س ــن ه ــه ای ــود، ک ــاد می‌ش ایج
جوانــه زدن از دل مــاده اســت، و هــم پیونــد و 

ــوت. ــم روح و ملک ــال از عال اتص

3. جمع‌‌‌‌‌بندی
ــت،  ــتار گذش ــن نوش ــه در ای ــاس آنچ ــر اس ب
ــرای  ــتی ب ــهید بهش ــه ش ــد ک ــن گردی روش
دســتیابی بــه تبیینــی از آفرینــش انســان، محــور 
بحــث خــود را قــرآن قــرار می‌‌‌‌‌دهــد. وی 
ــه‌‌‌‌‌ای  ــان در مرحل ــش انس ــت آفرین ــد اس معتق
کــه قــرآن از آن بــه »نفــخ روح« تعبیــر نمــوده، 
وارد ســطحی به‌‌‌‌‌کلــی متفــاوت می‌‌‌‌‌گــردد و 
در همیــن مرحلــه اســت کــه انســان بــه 

»هویــت انســانی« دســت می‌‌‌‌‌یابــد. بهشــتی بــا 
ایــن تقریــر وارد تبیینــی فلســفی از مســئله نیــز 
ــه  ــاوت از نظری ــی متف ــه قرائت ــه ب ــود ک می‌ش
ملاصــدرا ختــم شــده اســت. او بــر ایــن 
ــراد ملاصــدرا از حــدوث  ــه م ــاور اســت ک ب
جســمانی و بقــاء روحانــی، صرفــاً جوانــه زدن 
روح الهــی از بــدن جســمانی و نفــی هرگونــه 
الحــاق و اتصــال از عوالــم ملکوتــی و روحانی 
نیســت، بلکــه صــدرا در دیــدگاه نهایــی خــود 
ــر« را  ــم دیگ ــال از عوال ــه زدن« و »اتص »جوان
ــه اســت کــه  جمــع نمــوده و همزمــان پذیرفت
می‌‌‌‌‌تــوان از ایــن جمــع بــا تعبیــر »دمیــدن« یــا 

ــاد کــرد. »نفــخ« ی
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